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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
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تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

گروه حوادث- اوایل شهریور ماه 
سال ۹۷ صدای شلیک چند گلوله مقابل 
آرایشــگاه زنانه ای در پیشــوای ورامین 
پیچید .همسایه ها با شنیدن صدای شلیک 
های گلوله از خانه هایشان بیرون دویدند 
و با پســر جوانی روبه رو شدند که پس 
از شــلیک خونین سوار بر موتور از محل 
گریخت .پیکرهای خونین دو زن جوان 
با آمبولانس به بیمارســتان منتقل شد اما 
زن ۳۴ ساله به نام سعیده به خاطر شدت 
خونریزی جان سپرد و برادرزاده ۲۳ ساله 
وی به نام سحر که زخمی شده بود تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و معجزه‌آســا 

زنده ماند.
این دختر پس از بهبودی نســبی به 
ماموران گفت : شوهر عمه ام اعتیاد شدید 
داشــت و چند بار به خاطر قاچاق مواد 
مخــدر به زندان افتاده بود .شــوهر عمه 
ام در زنــدان بود که عمــه ام از او طلاق 
گرفت .بعد از این جدایی عمه ام در یک 
آرایشگاه زنانه مشغول به کار شد. از چند 
ماه قبل من هم به آرایشــگاه زنانه رفتم و 

کنار عمه ام کار می کردم.
دختــر جوان ادامه داد : پســر دایی 
ام مهرداد که دانشــجوی ترم ششم رشته 
حقوق اســت از مدتی قبــل به من ابراز 

علاقه کــرده بود .او می گفت عاشــقم 
شــده و قصد ازدواج با مــن را دارد. اما 
او مدتی پیش مقابل آرایشگاه محل کارم 
آمد و حرفهای عجیبی ‌زد .او می‌گفت به 
رفتارهای من و عمه ام مشــکوک شده و 
گمان می کند دچار فســاد اخلاقی شده 
ایم. چندبار در ایــن رابطه با او صحبت 
کردم اما قانع نشــد. مهرداد حتی یک بار 
به آرایشــگاهی که من و عمه ام آنجا کار 
مــی کردیم آمد و از صاحب آرایشــگاه 
درباره ماه سوال پرسید. گمان می کردیم 
با حرف های صاحب آرایشــگاه مهرداد 

آرام می شود اما نشد .
آخرین بار از من خواســت تا فیلم 
دوربین های آرایشــگاه را به او نشــان 
دهم تا مطمئن شــود از صبح تا شب در 
آرایشــگاه مشــغول به کار بوده ام. به او 
گفتم آرایشگاه مجهز به دوربین مداربسته 
نیســت .در عوض قبض پرداخت چند 
نفر از مشــتری ها را به او دادم اما باز هم 

قانع نشد.
ایــن دختر گفت: چنــد روز پیش 
می خواستم به آرایشــگاه بروم که عمه 
ام هراســان با من تماس گرفت و گفت 
مهرداد را مقابل آرایشــگاه دیده که قصد 
دارد به من حمله کند .آن روز از ترسم به 

آرایشــگاه نرفتم تا اینکه آخرین بار من و 
عمه ام می‌خواســتیم با هم به آرایشگاه 
بروید که مهرداد را مقابل آرایشگاه دیدیم 
.او اسلحه شکاری در دست داشت که به 
سمت ما شــلیک کرد و عمه ام را کشت 
.اما وقتی دید هیــچ تیری به من اصابت 
نکرده با چاقویی که در جیب داشــت به 
ســمتم حمله کرد و چند ضربه به کمر م 

زد و فرار کرد .
به دنبــال اظهــارات دختر جوان 
مهــرداد ۲۵ ســاله ردیابی و بازداشــت 
شــد. وی به قتل عمه‌اش و زخمی کردن 
دختــر عمه دیگرش اعتراف کرد و گفت 
از ســوی شــوهر عمه اش برای این کار 

اجیر شده بود.
مهرداد در تشریح ماجرا گفت : من 
از مدتها پیش به ســحر علاقمند شده و 
قصد ازدواج با او را داشتم. من می دانستم 
ســحر به تازگی و بعــد از طلاق عمه ام 
همراه او در یک آرایشگاه زنانه مشغول به 
کار شده است. تا اینکه شوهر سابق عمه 
ام از زنــدان با من تماس گرفت و حرف 

های عجیبی زد. او گفت از وقتی سعیده 
طلاق گرفته به همراه ســحر با هم به یک 
آرایشگاه زنانه رفت و آمد دارند و دست 
به کارهای غیر اخلاقی می زنند. او مرا بی 
غیرت خواند و از من خواست تا جلوی 
کارهای آنها را بگیرم. من چندبار در این 
زمینه با سحر صحبت کردم اما حرف‌های 

او مرا قانع نکرد. شــوهر سابق عمه ام با 
حرف هایش مــرا تحریک کرد و گفت 
بهتر اســت برای جلوگیری از آبروریزی 
آنها را بکشم .او قول داد که قتل را گردن 
بگیــرد .من که تحت تاثیر حرف های او 
قرار گرفته بودم قبول کردم. شــوهر عمه 
ســابقم یکی از دوستانش را که فروشنده 

اســلحه بود به من معرفــی کرد .من بعد 
از گرفتن اســلحه مقابل آرایشگاه کمین 
کردم اما اولین بار عمه ام که متوجه ماجرا 
شده بود و می دانست قصد کشتن سحر 

را دارم او را فراری داد .
دومین بار می خواســتم از ســحر 
انتقام بگیرم. به همین خاطر به سمت آنها 
شلیک کردم اما ناخواسته گلوله ها به عمه 
ام خورد و موجب مرگ او شــد . من که 
کنترل اعصابم را از دست داده بودم چند 

ضربه چاقو به سحر زدم و فرار کردم.
با اعتراف های پسر دانشجو شوهر 
عمه سابقش به نام فرهاد بازداشت شد و 
آمریت در قتل را گردن گرفت. دوســت 
صمیمی مهرداد به نام میلاد نیز که وی را 
با موتور به محل جنایت رسانده و سپس 
او را فــراری داده بود به اتهام معاونت در 

قتل بازداشت شدند.
مهــرداد به اتهام قتــل عمه اش و 
شــروع به قتل دختر عمــه اش ،میلاد به 
اتهــام معاونت در قتــل و فرهاد به اتهام 
آمریــت در قتل در شــعبه پنجم دادگاه 

کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد.

در ابتدای جلسه پدر بزرگ مهرداد 
کــه ولی دم بود در جایگاه ویژه ایســتاد 
و برای نوه اش حکم قصاص خواســت.
سحر نیزکه معجزه آســا زنده مانده بود 
برای پسر دایی اش درخواست مجازت 

را مطرح کرد.
ســپس مهرداد روبه روی قضات 
ایســتاد و گفت: شوهرســابق عمه ام از 
داخل زندان دســتور قتل را صادر کرده 
بود. فرهاد بــه اتهام حمل مواد مخدر به 
30 ســال زندان محکوم شده بود که عمه 
ام از او طــاق گرفت. او با حرف هایش 
مرا تحریک کرد و گفت عمه ام و ســحر 
دســت به کارهای خلاف می زنند. من 
تحــت تاثیر حرف های فرهاد تصمیم به 

قتل گرفتم.
ســپس فرهاد که از زندان به دادگاه 
منتقل شــده بود در جایگاه ویژه ایستاد و 
گفت: من اتهامم را قبول ندارم.مهرداد با 
عمه اش اختلاف خانوادگی داشــت که 
او را کشــت. اما حالا بی دلیل پای مرا به 
این پرونده کشانده است. من دستور قتل 

همسر سابقم را صادر نکرده بودم.
وقتــی میلاد که با قــرار وثیقه آزاد 

بود روبه روی قضات ایســتاد منکر اتهام 
معاونت در قتل شــد. وی گفت: من آن 
زمان زیر 18ســال سن داشتم و دوست 
صمیمی مهرداد بودم. او از من خواســت 
تا با او را مقابل آرایشگاه عمه اش برسانم. 
من از نقشه او هیچ اطلاعی نداشتم. اما او 
یکباره اسلحه اش را بیرون آورد و دست 

به شلیک زد.
در پایان جلســه قضات وارد شور 
شــدند اما متهمان قبــل از صدور حکم 
دادگاه توانســتند رضایــت اولیای دم را 

جلب کنند.
به ایــن ترتیب قضات مهرداد را به 
8سال زندان به خاطر قتل و پرداخت دیه 
و یکســال زندان به خاطر زخمی کردن 
دختر عمه اش محکوم کردند.فرهاد نیز به 
خاطر تحریک متهم ردیف اول به 3سال 
زندان محکوم شــد. قضات دادگاه میلاد 
را از دســت داشــتن در این ماجرا تبرئه 
کردند.اما این حکــم با طرح ایراداتی از 
سوی قضات شعبه 39 دیوان عالی کشور 
تایید نشد. قضات عالی رتبه حکم صادره 
را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی 
دوباره به شــعبه همعرض ارسال کردند. 
متهمان قرار اســت به زودی بار دیگر از 

خود دفاع کنند.

اعتراف پسر دانشجو به قتل عمه اش در جنوب تهران
   حکم زندان و دیه پسر دانشجو که با شلیک گلوله ،عمه مطلقه اش را کشته و دختر عمه دیگرش را تا یک قدمی پرتگاه مرگ کشانده بود در 

دیوان عالی کشور تایید نشد تا وی و شوهر عمه اش که با حرف هایش او را تحریک کرده بود بار دیگر در دادگاه محاکمه شوند.

 

استخدام
اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

شـرکـت آریـا اطلس کـیش
دارای مجوز از منطقه آزاد کیش
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- حسابرسی                       - مالیات بر ارزش افزوده

- بیمه تامین اجتماعی         - حقوق ودستمزد
اظهار نامه اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مشاور مالیات و تامین اجتماعی
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109
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به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به یک راننده 6 چرخ با شرایط ذیل جهت کار در 
یک شرکت معتبر نیازمندیم )ساکن کیش(

1. نیروی جوان
2. ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه

3. ارائه ضمانت مالی با مبلغ 100 میلیون  
حقوق: 33% از عملکرد

ساعت کار: 8 صبح الی 13:30 و 17 عصر الی20:30
ارسال رزومه به صورت pdf به واتس اپ 09027681008

شروع کار از تاریخ 1399/7/1

رستوران ساحلی میر مهنا
به تعدادی نیرو جهت همکاری با شرایط ذیل 

نیازمند است
 1 .آشپز ایرانی با حقوق 3000/000 تومان    
2 . کارگر ساده با حقوق 1500/000 تومان 

همراه با سه وعده غذا  و محل اسکان
مجتمع فنی تهـرانشماره تماس : 09171000084 نوری

نمایندگی کیش
مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024
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تلفنی آگهی می پذیرد

       44424999
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سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

انجام تمام کارهای طراحی به صورت آنلاین
طراحی پلان، طراحی داخلی و دکوراسیون، طراحی 

نما، طراحی فضای سبز و محوطه، طراحی باغ، طراحی 
آشپز خانه با کابینت

طراحی کناف و اجرا و غیره
پذیرش طرح از تمام نقاط – کافی است ابعاد به همراه 
چند عکس به شماره 09172070815 ارسال کنید.

ارائه طرح با کیفیت بالا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراحی معماری

گروه حوادث- کمتر از دو دقیقه 
زمان لازم بود که چهار ســارق مســلح 
مغازه طلافروشی را غارت کردند و سوار 
بر خودرویی شــده و پا به فرار گذاشتند.
صاحب مغازه که از ترس جانش گوشــه 
ای نشست و شــاهد سرقت سارقان در 
گفتگــو با رکنا از لحظــه های اضطراب 

و دلهره گفت.
ظهر روز 16 مرداد امســال گزارش 
یک سرقت مسلحانه در خیابان باغ فیض 
اسلامشهر در دستور کار ماموران پلیس 
قرار گرفت و ماموران بلافاصله رسیدگی 
بــه موضوع را در دســتور کار خود قرار 

دادند.
بررســی هــای اولیــه از دوربین 
مداربســته و اظهارات مالباخته و شهود 
حاکــی از آن بــود که چهار ســارق با 
کلاشــینکف و جلیقه مهمــات به مغازه 
حملــه کردند و در کمتر از دو دقیقه تمام 

طلاهای داخل مغازه را ربودند.
در حالــی کــه ردیابی ســارقان 
هــم چنــان در دســتور کار پلیس قرار 
دارد،صاحب مغــازه به نام آقای نورپور 
در گفتگــو با رکنا جزئیات ســرقت را 

شرح داد.
او گفت:»ســاعت یازده و نیم صبح 
بود و ما تازه مغازه را نظافت کرده بودیم.

برای همین در مغازه هنوز باز بود.بیرون 
از مغازه هم رهگذران زیادی تردد داشتند 
و در آن وقت روز آنجا خلوت نبود که در 
یک چشم بر هم زدن دیدم که چهار مرد 

نقابدار داخل مغازه ریختند.«
صاحب مغازه حتی فرصت دست 
جنبانــدن هم نداشــت و ســارقان او را 
غافلگیر کرده بودند.نفســش در ســینه 

حبس شده بود و سرگیجه داشت.
سارقان بی رحم حتی به او فرصت 
ندادنــد یــک کلمه حرف بزنــد و او را 
گوشــه دیوار گیر انداختنــد و با تهدید 
کلاشینکف به او گفتند اگر جنب بخورد 
با شلیک گلوله مغزش را روی دیوار می 

پاشند.
نورپــور در ادامــه بــه خبرنگار 
رکنــا گفت:»یکی از ســارقان اســلحه 
کلاشینکف دستش بود و یکی دیگر یک 
اسلحه وینچســتر همراه داشت.سارقان 
جلیقه مهمات هم داشتند.دو نفر دیگر که 
به سمت ویترین حمله کردند گونی های 
بزرگی همراه داشتند و هر چهار نفر دور 
سرشان را با شال بلندی پوشانده بودند و 

فقط چشم هایشان مشخص بود.
همین که سارقان به طرز وحشیانه 
ای وارد مغازه شدند،صدای عربده شان 
در مغــازه و خیابــان پیچیــد و رعب و 

وحشــت زیادی ایجاد کرده بود:»همین 
که ســارقان وارد مغازه شدند دو گلوله 
هوایی شلیک کردند و بعد فریاد می زدند 
و می گفتند روی زمین دراز بکشید وگرنه 
شلیک می کنیم.اسلحه را دقیقا روی سر 
ما نشــانه گرفته بودند.عموی من هم که 
همکارم است در آن لحظه در مغازه ما بود 
و در فیلم های ضبط شــده دوربین مدار 
بسته هم مشــخص است که روی زمین 

دراز می کشد.«
ســارقان تمام تلاش خــود را می 
کردنــد که زمان را از دســت ندهند.نور 
پور گفت:»دو نفر از ســارقان به سرعت 
مشغول جمع کردن طلاها شدند.یکی از 
آنها ویترین رو به خیابان را خالی می کرد 
و یکی دیگر مشغول جمع کردن طلاهای 
ویترین داخل مغازه شــد و این در حالی 
بود که همدســتش با پشت اسلحه شیشه 
پیشخان را شکست.سارقی که وینچستر 
دســتش بود،رفت بیرون ایستاد که اگر 
کسی از مردم نزدیک شد او را بزند.یکی 
دیگر از ســارقان هم با کلاشــینکف سر 
کوچه ایســتاده بود که او راننده ماشــین 

بود.«
چند ثانیه ای که از شــروع سرقت 
گذشــته بود،یکی از سارقان برای اینکه 
زودتر از مهلکه فرار می کند می خواست 

پا به فرار بگذارد.
نورپور این لحظه از سرقت را اینطور 
توضیح داد:»یکی از سارقان لحظاتی بعد 
از شروع ســرقت می خواست از مغازه 
بیرون برود و شاید از اینکه زمان بیشتری 
در مغازه بماند می ترسید و می خواست 
به ســرعت از محل مغازه خارج شود.اما 
ســارقی که جلوی در مغازه ایستاده بود 
او را تهدیــد کرد و با پرخاش به او گفت 
کسی حق ندارد تا جمع کردن همه طلاها 
از مغازه خارج شــود.بنا براین سارق را 

وادار کرد همه طلاها را جمع کند.«
نورپور در آخر در توضیح موقعیت 
مغــازه خود گفت:»مغازه مــا در خیابان 
اصلی واقع شــده است و معمولا در این 
خیابان تردد زیاد اســت.اکثر اوقات در 
مغازه بســته است و دزدگیر هم داریم اما 
روز حادثه چون مغــازه را نظافت کرده 
بودیم و می خواستیم کف مغازه خشک 
شود و بعد در را ببندیم،چند دقیقه ای در 
مغازه باز بود.شــاید سارقان از قبل مغازه 
را شناسایی کرده بودند. آنها بعد از اینکه 
همه طلاها را در گونی ریختند سوار یک 
خودروی پژو 405 شــدند از محل فرار 
کردند.موقع فرار با یک خودرو ســمند 
هم برخورد کردند که با تهدید اسلحه آن 

را هم کنار زدند و از مهلکه گریختند.«

100 ثانیه و سرقت 8 کیلو طلا در اسلامشهر

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 
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هتل آرامش استخدام میکند
به تعدادی نیروی خانه داری خانم جهت کار در هتل 

نیازمندیم
مراجعه حضوری از ساعت9 صبح الی 14 به هتل آرامش

گروه حوادث-  زن یاسوجی که 
9 سال قبل مورد هجوم شوهرش با تبر 
قرار گرفته بود،به خاطر آســیب جدی 
مدتی در کما رفت و همسرش به زندان 
افتــاد. مرد جوان وقتی از اخذ رضایت 
همســرش برای بخشیدن دیه و مهریه 
ناامید شد، در ایام مرخصی زندان او را 

به ضرب گلوله به قتل رساند.
در گوشه و کنار روستای سپیدار 
یاســوج، خبر فاجعه قتل لیلا هنوز هم 

تب دار است. 
روســتای ســپیدار از همان روز 
که لیلای 34 ساله در زمین کشاورزی 
هنگام کار برای تامیــن مایحتاج بچه 
هایش، به ضرب گلوله همســرش به 
قتل رســید، لحظــه ای از یاد او خالی 
نشده است.سوم شــهریور ماه امسال 
رسیدگی به قتل زن جوان در روستای 
سپیدار یاسوج در دســتور کار پلیس 

قرار گرفت.
ماموران بعد از حاضر شــدن در 
زمین کشاورزی محل قنل لیلا، متوجه 
شــدند که همســر لیلا جلوی چشم 
عده‌ای از روســتاییان به او که در حال 
کار روی زمین کشت خیار بوده شلیک 

کرده است.

مردم مــی خواســتند همان جا 
شوهر لیلا به نام خدابخش را دستگیر 
کنند و مانع فرار او شوند اما خدابخش 
آنهــا را هــم تهدید کــرد و از مهلکه 
گریخته بود.با پیگیری قضایی متهم به 
قتل ساعتی بعد از وقوع جنایت مجبور 

به تسلیم خود شد.
9 ســال قبل بــود که یــک بار 
دیگر دعوای زن و شــوهری بین لیلا 
و خدابخــش اوج گرفــت. این اولین 
بار نبود که لیلا از شــوهرش کتک می 
خورد و همیشــه ماجرای این دعواها 
در چهاردیواری خانه اش مدفون شده 
بود. لابد دلش می خواست زندگی اش 
را به خاطر دو فرزندش هم که شــده 

حفظ کند.
اما این بار ماجرا با همیشــه فرق 
داشــت و یکدفعه خدابخــش، تبر را 

برداشت و به صورت لیلا کوبید.
برادر لیلا در گفتگو با رکنا درباره 
دعوای 9 ســال قبــل لیلا و خدابخش 
گفت:»همســر لیلا اجــازه نمی داد او 
بــه خانه پدرم و یا خواهر و برادرهایم 
برود. لیلا از مشــکلاتش با خدابخش 
چیــزی به ما نگفته بود که با او برخورد 
بدی نکنیم اما بعدا گفت که مشکلاتی 

با خدابخش بر ســر همین اختلافات 
خانوادگی داشــته که باعث می شــد 
گهگاه بحث شــان بالا بگیرد. بالاخره 
یک روز وقتی باز هم دعوایشــان شده 
بود خدابخش جلوی چشــم فرزندان 
لیلا که آن موقع خردســال بودند با تبر 
بــه صورت لیلا کوبیده بود و حال لیلا 
به قدری وخیم بود که نزدیک یک ماه 
در کما بود و بعد اســتخوان صورتش 
آســیب دیــد و در صورتــش پلاتین 
گذاشــتند. تمام دندان هــای لیلا هم 

خرد شده بود.«
بعــد از آن حادثه زمانی که حال 
لیلا بهتر شــد از همسر خود در دادگاه 
شــکایت کرد و خدابخش به پرداخت 

270 میلیون تومان دیه محکوم شد.
همچنین لیــا تقاضای مهریه و 
نفقــه کرده بود و می خواســت بعد از 
گرفتن حق و حقوق خود و بچه هایش 
از خدابخــش که یک بــار او را تا پای 

مرگ برده بود طلاق بگیرد.
متهم که دیــه را نپرداخته بود،تا 
چهار ســال بعــداز وقــوع حادثه در 
زنــدان ماند و بعد هرازگاهی از زندان 
مرخصــی می گرفت و بــاز به زندان 

برمی گشت.

او در تمام این مدت سعی می کرد 
با توسل به روش های مختلف از جمله 
ارعاب و تهدید، رضایت لیلا را جلب 
کند تا شاکی از دریافت دیه صرف نظر 

کند.اما لیلا رضایت نداد.
بالاخره خدابخــش در آخرین 
مرخصی خود از زندان، شــلیک مرگ 
را به ســمت لیلا روانه کرد. برادر لیلا 
درباره روز حادثه به رکنا گفت:»آن روز 
صبح زود لیلا را ســر زمین کشاورزی 
کــه متعلق به عمویم بــود برده بودم. 
لیــا آنجا کار می کرد تا بتواند مخارج 
فرزندانــش را تهیه کند. ســاعتی بعد 
اهالی روســتا با من تمــاس گرفتند و 
گفتند که خدا بخش با اســلحه به لیلا 
شلیک کرده است. وقتی بالای سر لیلا 
رسیدم او تمام کرده بود. شوهر لیلا که 
از راضی کردن او برای بخشــیدن دیه 
و مهریه ناامید شــده بود دست به قتل 
زد.حالا پدر و مــادر من از خدابخش 
شــکایت دارند و تقاضای قصاص او 

را دارند.«
رســیدگی قضایی به پرونده قتل 
زن جوان یاســوجی در جریان است 
و متهــم بــه زودی در دادگاه محاکمه 

خواهد شد

ناگفته های قتل زن یاسوجی
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